
 

 گفت  ؟  دی کرد ؟ چه با  دیبا چه

 

  کند یرا تکرار م ی نی سرزم ۀغروب دوبار  خی که تار آنگاه

 تابوتِ آفتابش ،   و

 ،  یدردمند  ی شانه ها  بر

  گردد یتلخ رهسپار م ی غروب  یبسو 

  نمناک دگانم ید 

  رد یگیفرا م اد یاز فر  ی را هجوم می گلو و

  را هنم یم  زانیدوباره کرکسان ، پائ نم ی ب  یم

  بندند   یم  نی آذ  یکاغذ  ی گلها  با

  را نم ی فرزندان سر زم تا

  اوج خشم در

  به رنگ شب  ی سمانیر  با

  دار برقص آورند  ی چوبه ها ی پا  بر

  یحکومت  یشحنه ها  ب یمه ی که پس لرزه ها نم ی ب  یم

 لرزانند ،   ی را م یمهربان ۀد یتک  اندام

  را ، از هم بگسلانند  ی پاک دوست ی رشته ها  تا

 عشق ، د ی سپ یو دشت ها   یدر جنگل سبز زندگ ی بذر نوازش  و

  نشود  کاشته 

  یآه ، چه روزگار بد هنجار آه

  نهی از ک ی را که با دستار ی ا وانه ید  نم ی ب  یم

  دهد یعشق سر م یۀ مرث

 را ، یک یتار  ۀزهر کشند  و

  زد یر  یرنگ ماه فرو م ینقره ا  ی گلو در

 را ،  یتلخ مرگ آباد  ام ی مرغکان رهگذر ، پ تا

  برسانند  اران ی  بگوش 



  گفت ؟ د یکرد ؟ چه با   د یبا  چه

  زیمن ، بپا خ   رانیا زیخ  بپا 

 سخن از درد ، تنها 

 ،   ی کیسخن از تار  تنها 

  ست ین  با ی تنها سخن از ترس ، ز  و

 بر پا کن ،  ی و حماسه ا  زیخ  بپا 

 ات ،  دهیکه در آن ، دو باره قامت کش  یا  حماسه

  فراز جهان ، ورد زبانها گردد  بر

  از نو بنا کن ی خانه ا ت یو با ستون دستها   ز ی، بپاخ زیخ  بپا 

  د ینما  ست یبتواند در آن ز  د یو هم رنگ سف  اه یهم رنگ س   تا

  آکنده از مهر بساز یا  انهیو آش   زیخ  بپا 

  بدرخشند  ش یستارگان جهان بر بام مهربان  ۀ هم  تا

 روشن را ،   ۀدرخشش هزارن ستار ندگانیآ  و

 بام آسمانت بنگرند   بر
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